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شرح مختصر:
آقاي دلانوآ مورخ جوان فرانسوي با نگاه كاملا بي طرفانه چگونه شكل گيري ساواك اقدامات و بازتاب آن در ايران وجهان را بيان كرده وآن را به نقد گذاشته است.
اين كتاب تاآخرين بخش خواننده را جذب خود مي كند .
كتاب مصور است وداراي ضميميه روزنامه هاي لاتين در مورد فضاي ايران در آن زمان مي باشد.
دلیل سردرگمی دانشمندان غربی در تحلیل انقلاب ایران
نادیده گرفته شدن عنصر ایدئولوژی و نقش بنیادی دین و مذهب در تحولات سیاسی، اجتماعی در متدلوژی رایج در غرب عامل اصلی بی اعتباری نظریه‌های انقلاب در پرتو انقلاب اسلامی ایران شده است. ماهیت مذهبی این انقلاب نظریه‌های گوناگون دانشمندان علوم اجتماعی و متخصصان علوم سیاسی را پوچ و خنثا كرد. مورّخ فرانسوی كریستین دلانوآ (Christian delanno) در كتاب خود به نام ساواك به همین مطلب تصریح كرده و مداخله عنصر دینی را عامل پوچ و بی اثر شدن همه تحلیل‌ها دانسته است. او می نویسد: با وضعی كه با مداخله عنصر دینی در ایران پدید آمده بود همه تحلیل ها، همه دستگاه‌های نیرومند جاسوسی پوچ و بی اثر می شدند.وی در زمینه نقش روحانیان در مبارزه با برنامه دین زدایی شاه چنین نوشته است: آیة اللّه خامنه ای، آیة اللّه بهشتی و... جرمشان افشای سیاست شاه بود. از ابتدای دهه پنجاه ... روحانیان با عناصر پرتحركشان جنگ آشكاری را با برنامه‌های دین زدایی شاه و نیز با فساد مالی آشكار برخی از اطرافیان شاه در مقایسه با فقر مردم آغاز می كنند. سركوبی مؤثر روحانیان، وقتی كه آنان صف یگانه ای را تشكیل می دادند عملا غیرممكن بود.1616 او با اشاره به ناتوانی ساواك در پیش بینی حوادثی كه از دی ماه 1356 به بعد روی دادند می نویسد: هیچ پلیس امنیتی، هر اندازه توانمند، نمی توانست موج بنیان كن اسلام گرایان و اوج گیری برق آسای رهبر مذهبی تقریباً گمنامی همچون ]امام[ خمینی را پیش بینی كند. در مورد نقش اسلام در انقلاب ایران نیز معتقد است: آنچه نقشه‌های شاه و ساواك را زیر و رو كرد، فوران عنصری ملّی بود كه از اعماق جامعه ریشه دوانیده در اسلام برمی خاست. حتی وقتی ساواك به «ارتجاع سیاه»حمله می كرد و شاید با حرارتی كمتر از «ارتجاع سرخ»، باز در اشتباه بود. سركوب چند رهبر دینی هیچ اثری نداشت. رضای ملت بر پیروی از چند رهبر دینی استوار نبود، بلكه بر انس دیرینه ای كه میان جامعه ایرانی و اسلام وجود داشت قوام یافته بود. برای سرنگونی رژیم كافی بود كه این حس اسلام خواهی تحریك شود. پروفسور رابرت دی لی استاد برجسته علوم سیاسی در آمریكا در مقاله «انقلاب اسلامی و اصالت در رابطه با راه درست تحلیل انقلاب ایران»، سخن برنارد لوئیس را ذكر می كند كه گفته بود: با پیشینه اندیشه‌ها و اقدامات انقلاب اسلامی از طریق یادها و نمادهاست كه انقلاب اسلامی باید مورد مطالعه قرار گیرد و تنها در این صورت است كه احتمال درك آن وجود دارد.
شكنجه هاي ساواك در كتاب «ساواك»
در مورد شكنجههاي ساواك، كريستين دلانو آ در كتاب «ساواك» مينويسد:«اطاق‌هاي شكنجه به تختخواب‌هاي فلزي مجهز بودند. روي آن زندانيان را لخت، دمر يا طاق باز ميخواباندند. اين طرز خواباندن امكان ميداد كه زنداني را شلاق زد، شوك‌هاي الكتريكي رويشان تخليه كرد يا با بردن شعله شمع يا فندك زير تخت، بدنشان را سوزاند. در اتاق‌هاي شكنجه ابزارآلات شكنجه، شلاق، انبر، تسمه، طناب و وزنه بر ديوارها آويخته بودند. شكنجه با دستبند قپاني يكي از متداول‌ترين شكنجه هاي آن دوره بود. در اين شكنجه بازوان زنداني را چليپاوار از پشت به محاذات پس گردن دستبند ميزدند، سپس ورنه هايي از آن آويزان ميكردند. تنش عضلاني بازوان و قفسه سينه خيلي زود تحمل ناپذير ميشد وزنداني كم كم به حالت خفگي مي افتاد.

دستگاهي كه آپولو ناميده ميشد، شكنجهاي به مراتب دقيقتر اعمال ميكرد. دستگاهي است با صفحهِ فلزي وسيع. يك شكنجه شده ميگويد آن‌ها مرا روي صفحه مينشاندند و درون اتاقك فلزي دستگاه، به بند ميكشيدند. آن‌ها ساق پاهايم را ميكشيدند. مشت‌هايم را تا ميكردن و دست‌ها و پاهايم را طوري روي صفحه فلزي ميبستند كه لبه هاي تيزش در گوشت ساق‌هايم فرو ميرفت. يك كلاه خود فلزي از سقف اتاقك فلزي دستگاه پايين ميافتاد و سروگردنم را تا شانه ها در خود مي‌گرفت. آنگاه شروع ميكردند با كابل به شلاقزدن من 10 ضربه، 100 ضربه صداي فريادم دركلاه خود ميپيچيد و جمجمه ام چيزي نمانده بود كه متلاشي گردد.»
دلانو آ در مورد شكنجه مبارز ديگري مينويسد: «درتيراندازي خياباني گلولهاي استخوان ساق پاي او را خرد كرد. او را با همان حال به كميته مشترك ساواك بردند.

به‌محض رسيدن، شكنجه گران او را زير كتك گرفتند و ضربه هايي بر پاي مجروحش زدند. خواهرش را به حضورش آوردند و تهديدش كردند كه اگر حرف نزني جلوي چشمانت خواهرت را بيسيرت ميكنيم و به دو زندانبان دستور دادند خواهرش را لخت كنند. خواهرش كه ابتدا زندانبانانش در اتومبيلي كه او را به كميته مشترك مي بردند به وي تجاوز كردند، سپس چندبار ديگر اين عمل شنيع در اتاق شكنجه تكرار شد. تجاوز جنسي به زندانيان اعم از زن و مرد امر متداولي بود» و در جاي ديگر به انداختن مار بزرگ بر روي افراد مبارز در شب به هنگام خواب و سوراخ كردن جمجمه با مته دستي به عنوان ديگر شكنجه هاي ساواك اشاره ميكند.

در كتاب اسرار زندان اوين در مورد شكنجه هاي ساواك و آلات شكنجه آمده است: «يكي از آلات شكنجهاي كه در زندان اوين به دست ما افتاد نوعي وسيله فلزي بود كه انگشت دست شخص زنداني را داخل آن ميبستند و با قطع اندك اندك انگشت دست او از وي اعتراف ميگرفتند.»( و در جاي ديگر آمده است: «از دستگاه شوك استفاده ميكردند و سيم‌ها را در نقاط حساس بدن زنان از جمله پستان‌ها ميگذاشتند»
در بخش ديگري از كتاب به نقل از توانگري معروف به آرش يكي از جلادان شكنجه گر ساواك آمده است: «وقتي زنداني را تحويل ميگرفتم تا از او اعتراف بگيرم، ابتدا از كابل برق براي شلاقزدن به بدن به‌ويژه كف پاهايش استفاده ميكردم و براي آن‌كه زنداني كاملاً در اختيار من باشد و قدرت مقاومت خود را زودتر از دست بدهد، او را از بلندي آويزان ميكردم و بعد عمل شلاق زدن آغاز ميشد. من معمولاً بعد از آنكه عمليات خود را روي زنداني تمام ميكردم، او را به حسيني شكنجه گر معروف كه چندي پيش خودكشي كرد ميسپردم.

آرش اقرار كرد كه در زندان اوين، زندانيان را به كمك دو مأمور گردن كلفت ساواك روي زمين ميخوابانده و در دهان آنان ادرار ميكرده است. وي اعتراف كرده است سر يك زنداني را لاي در آهن زندان قرار دادم و آنقدر به پاهايش شلاق زدم كه پوست و گوشت پاهايش برآمد و مدت‌ها قادر به راه رفتن نبود. وي گفت در حادثه اي كتفم از جا در رفت و چون ميدانستم كه چقدر دردناك است، وقتي مبارزان زير شكنجه بيهوش ميشدند، كتف آن‌ها را از جا در ميآوردم و رفته رفته در اين كار مهارت پيدا كردم. به طوري كه اين عمل را در يك لحظه و خيلي راحت انجام ميدادم.
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